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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

بعـــد از پیروزی انقلاب و تســـخیر مراکـــز نظامی و 
دســـتگیری امرای ارتش از دفتر ویـــژه و محل کار 
ســـپهبد امینی افشـــار اسنادی به دســـت آمد که 
حاکـــی از طرح کودتا به نام عملیـــات نجات بود؛ 
این اســـناد در همان زمان در اختیار رســـانه های 

گروهی قـــرار گرفت.
ایـــن ماجـــرا یـــادآور حاشـــیه های ورود مخفیانه 
ژنـــرال 4 ســـتاره نیـــروی هوایـــی ایـــالات متحده 
امریـــکا، رابرت ارنســـت هایزر به تهـــران و اقامت 
33 روزه او در داغ تریـــن روزهـــای انقـــلاب بود. او 
در زیـــر تاریـــخ پنجشـــنبه 4 ژانویـــه 1۹۷۹ ]14 دی 
ماه 135۷[ در خاطرات خود نوشـــته است: »خبر 
ورود مـــن به ایران به طور ســـری به اطـــلاع ژنرال 

»فیلیپ گاســـت« رئیس هیأت نظامـــی امریکا در 
ایران رســـیده بـــود. ترتیـــب اســـتقبال از من، به 
طور مخفیانه داده شـــده بود. درهای هواپیما که 
باز شـــد، چندین نظامی امریکایـــی وارد هواپیما 
شـــدند. برخـــی از آنهـــا، لبـــاس نظامـــی بـــر تن 
داشـــتند و برخی دیگر، لباس شـــخصی پوشیده 
بودنـــد و بـــرای تخلیـــه ســـوخت، وارد هواپیمـــا 
شـــدند. من از هواپیمـــا دور شـــدم. کار گروه که 
تمام شـــد، با آنها بـــه راه افتـــادم و همان طور که 
حـــرف می زدم، ســـوار یـــک اتومبیل شـــدیم و به 
راه افتادیـــم. بـــه نظـــر نمی رســـید کســـی، آمدن 
ما را زیر نظر داشـــته باشـــد. در ســـفرهای قبلی، 
مهم تریـــن رهبـــران نظامـــی حکومت شـــاه، در 

ژنرال رابرت هایزر

 بازدید محمدرضا پهلوی
 از نیروی هوایی آمریکا

یکی از معماهای 
همیشگی درباره سفر 

هایزر، اهداف سفر 
او است. همان طور 
که الکساندر هیگ 

در خاطرات خود 
نقل کرده است؛ 

برژینسکی و دیگر 
ارکان دولت امریکا 

خواهان حفظ ارتش 
به معنای نقطه 

سلطه خود بر ایران 
بودند

محمدمهدی اسلامی
نویسنده

مأموریت ویژه  ژنرال 
هایزر در تهران

فـــرودگاه به اســـتقبال مـــن می آمدند و مراســـم 
اســـتقبال، پرطمطراق بود، اما این بار با همیشه 

فـــرق می کرد.«
موضوعی که حساســـیت ســـفر او به تهران که به 
مـــرور به اخبار غیر رســـمی درز یافت را دوچندان 
کرده بود همزمانـــی آن با اجـــلاس گودالوپ بود 
و نیـــز خروج محمدرضـــا پهلوی از کشـــور کمتر از 
دو هفتـــه پـــس از ورود او که یادآور نقـــش امریکا 
در کودتـــای 2۸ مـــرداد و فرار و بازگشـــت شـــاه در 

آن تاریـــخ بود.
 

مداخله شخص کارتر
کارتـــر که به خروج شـــاه متقاعد شـــده بود، چاره 
را در حمایـــت از تشـــکیل دولتی می دانســـت که 
در چهارچوب نظام ســـلطنتی اما یـــادآور مصدق 
باشد. کارتر به ســـولیوان ســـفیر امریکا در تهران 
نیـــز اعتماد چندانی نداشـــت و تحلیل هـــای او را 
نافذ دقیق نمی پنداشـــت. از ایـــن رو، ژنرال  هایزر 
را به ایران فرستاد. کســـی که در آن زمان نفر دوم 
ناتـــو بـــود و در چهارچـــوب همکاری هـــای ایران 
به عنوان ســـازمان ســـنتو بـــا ناتو ســـابقه تردد به 

ایران را داشـــت.
الکســـاندر هیگ کـــه بعدهـــا وزیر امـــور خارجه 
امریـــکا شـــد و در آن مقطـــع نفـــر اول »ســـتاد 
فرماندهـــی اروپایـــی ایـــالات متحـــده امریکا« و 
مســـئول بالادســـت هایزر بود، در خاطرات خود 
دربـــاره ماجـــرای اعزام هایـــزر می نویســـد: »در 2 
ژانویـــه 1۹۷۹ ]12 دی 135۷[ از ژنرال دیوید جونز، 
رئیس ســـتاد مشـــترک ارتش، یک تماس تلفنی 
دریافـــت کردم. او به من گفـــت که رئیس جمهور 
می خواهـــد معـــاون توانمند مـــن، ژنـــرال رابرت 
هایـــزر )]بـــا نـــام مســـتعار[ داچ( را بـــرای یـــک 
مأموریـــت ویـــژه در ایران قـــرض بگیـــرد. هدف 
مأموریت را پرســـیدم. پاســـخ جونـــز کمی مبهم 
بـــود. مشـــخصاتش را پرســـیدم هیـــچ توضیـــح 
قابل فهمی ارائه نشـــد. مـــن از آزاد کـــردن هایزر 
خودداری کـــردم. ]...[ در پـــی گفت و گوی من با 
ژنـــرال جونز، معـــاون وزیر دفاع، چارلـــز دانکن با 
من تمـــاس گرفت. با نگرانی عمیـــق و با مقداری 
عصبانیـــت، یـــک بـــار دیگر پرســـیدم چـــه خبر 
اســـت؟ دانکن پاســـخ داد که خود رئیس جمهور 
می خواهـــد کـــه هایزر بـــرای مشـــاوره بـــا ارتش 
ایران به ایـــران برود. ]...[ برژینســـکی که به نظر 
می رســـید در همـــان طـــول مـــوج من اســـت، به 
من گفـــت که هایـــزر بـــرای برقراری نظـــم مدنی 
از طریق اســـتفاده از ارتش تـــلاش خواهد کرد.«
همزمان با ســـفر هایـــزر، کارتر خود بـــه گوادلوپ 
رفت. یـــک روز پـــس از پایـــان اجـــلاس ـ 1۸ دی ـ 
کارتر پیغام خود را به طور غیرمســـتقیم و توســـط 
دو تـــن از مقامـــات فرانســـوی بـــه اطـــلاع امـــام 
خمینـــی رســـاند. او در پیام خـــود از امام خمینی 
خواســـت تا تمام نیرو و اهتمـــام خویش را جهت 
جلوگیـــری از مخالفت مردم علیه بختیـــار به کار 
بندد و تهدید کرد که »تهاجـــم به بختیار به مثابه 
قماری اســـت که تلفـــات فراوان برجـــای خواهد 

گذاشـــت و وخامـــت اوضـــاع به مداخلـــه ارتش 
خواهـــد انجامید.«

 
مأموریت ویژه

یکی از معماهای همیشـــگی درباره ســـفر هایزر، 
اهداف ســـفر او اســـت. همان طور که الکســـاندر 
هیـــگ در خاطـــرات خـــود نقـــل کـــرده اســـت؛ 
برژینســـکی و دیگر ارکان دولـــت امریکا خواهان 
حفظ ارتش به معنای نقطه ســـلطه خود بر ایران 
بودنـــد. او در بخش دیگـــری از خاطراتش تأکید 
می کند کـــه »مأموریت واقعی هایـــزر، همان طور 
کـــه رویدادها بزودی فاش می شـــد، جـــدا کردن 
ارتـــش ایران از شـــاه« بود تـــا حیاط خلـــوت ناتو 
از دســـت نـــرود. این مأموریـــت آنقـــدر مهم بود 
که او شکســـت این پروژه را موجب اســـتعفایش 
اعلام می کنـــد: »هایزر در 3 ژانویـــه ]14 دی[ وارد 
تهران شـــد. هایـــزر پیـــش از آنکه شـــاه بداند او 
آنجاســـت، چندین روز در ایران بـــود. ]...[ در 1۶ 
ژانویـــه 1۹۷۹ ]2۶ دی[، دوســـت خـــوب و وفادار 
امریکا، شـــاه محمدرضـــا پهلوی، رفـــت. ]...[ دو 
هفته بعـــد، ]امام[ خمینـــی به ایران بازگشـــت. 
ارتـــش در شـــرم و بی نظمی ســـقوط کـــرد و در 11 
فوریـــه 1۹۷۹ ]22 بهمـــن 135۷[، دولـــت بختیار 
کـــه ایالات متحده امیـــدوار بود با انـــکار وفاداری 
نیروهای مســـلح به شـــاه به قدرت برســـد، از کار 
افتـــاد و آیت الله خمینـــی به صـــورت کامل قدرت 
را در دســـت گرفت. بعـــد از این احســـاس کردم 
کـــه نمی توانم بـــه دولت کارتر خدمـــت کنم. من 
خواســـتم که خیالم راحت شود و دولت موافقت 

کرد کـــه می توانـــم در پایان ژوئـــن بروم.«
اما هدف دیگر ســـفر هایزر به ایران که از اهمیت 
بســـیار ویژه ای برخوردار بـــود، حفظ فناوری های 
پیشرفته جاسوســـی امریکا در ایران بود؛ رادارها 
و وســـایل فوق مـــدرن الکترونیکـــی در ایران که 
بخـــش عمـــده آن در مرزهـــای شـــمالی کشـــور 
همچون کبکان، بهشـــهر و... همراه بـــا فرودگاه 
اختصاصی و پرســـنل تمام امریکایی کار گذاشته 
شـــده بـــود و در جنگ ســـرد، کارکـــرد منحصر به 

فردی داشـــت.
مقامـــات امریکایـــی بـــا مشـــاهده پیشـــرفت 
ســـریع انقلاب و شـــتاب بی ســـابقه آن، بویژه با 
چهارچـــوب نظری آنها کـــه همه امور را در بســـتر 
رقابـــت بلوک شـــرق و غـــرب می دیدنـــد و نگران 
آن بودند کـــه گروه های مارکسیســـتی میدان دار 
خواهنـــد شـــد؛ ایـــن هـــراس را داشـــتند کـــه در 
فرایندی شـــبیه آنچـــه بعدها پرونـــده مقربی به 
ســـفارت شـــوروی رســـید، این وســـایل به  دست 

روس هـــا بیفتد.
 

یک موفقیت مهم
ابراهیـــم یـــزدی کـــه یکـــی از طرف هـــای مذاکره 
امریـــکا بـــرای حفـــظ ایـــن پایگاه ها بوده اســـت، 
می گوید: »هدف هـــای مأموریت هایزر در ســـفر 
بـــه ایـــران تعییـــن تکلیـــف این وســـایل بـــود که 
به طـــور عمـــده در دو پایـــگاه یکی در کبـــکان در 

ژنرال رابرت هایزر مأمور آمریکا در تهران )نفر وسط(


